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 ی عمرمهاشود  بهترین ماهبناپدید  الی های قبل از اینکهها  ماههمان آ

به او  ایخودش را مانند هدیه  زندگی بهترین بودند. هر لحظهواقعا  بودند.

 .کنم ی عالی دیگه  فق  نگاهیه لحظه گفت: من اینمام کرد و مییتقدیم م

وقتی به در مدرسه صبح  م؟ هرهستداشتنی دوست چقدر تونی باور کنیمی

شد ش کامل میمادرشادی  وگرفت می شد شور و هیمان زندگینزدیک می

نما مثل آقفس نبود؛  برایشد. مدرسه دیمی موقع برگشتن از مدرسه او را وقتی

 اش. برای داستان عاشقانه هیمانی بود یفیلماز ی اصحنه

ر بگذارد. خواهد با او قراتیو گودمن می توانست باور کندالِی مَک نمی

 بدون اغراق و بود یترین پسر سال یازدهمقطعا تیو گودمن خوشتیپ

کدام از نه سال هفتم. هیچ ترین پسر سال دهم  نهم و هشتم هم بود. اماخوشتیپ

های کوچک و شان بچهدند. همهخوشتیپ نبو یسال هفتم یپسرها

های اسپر  بسیار و کتهای بسیار بزرگ کفش باای بودند ورقلمبیدهچشم

و برای پسر بودن کمی زیادی  نداشت یوقت دوستتیو گودمن هیچ .تربزرگ

ها او سال خیلی خوب. الی برای بودن باساسا خیلیابود و خیلی لاغر و  زیبا

د خوشحال بوی اگر با تیو دوست معمولی هم میو حت بافی کرده بودخیال

لباس  و زدروز تا مدرسه با او قدم می رم هتیو ه یشد. مادر جوان و زیبامی



 که رفته بود/  وقتی  ۶

سگ کوچک  بست و معمولا یکاسبی میپوشید و موهایش را دمورزشی می

بعد مادرش  وبوسید را می اشداشت و گونهمیداشت که تیو بر شمراههسفید 

داد چه کسی اهمیتی نمی و رفتمی ی مدرسهسمت درهابه آرام وبوسید را می

 ند. کمی نگاهش

با الی حرف  درست بعد از تعطیلا  تابستان  تیو شروع کرد اما یک روز

ی تکالیفشان و چیزهای چیزی درباره بود و هاران وقت. به همین سادگی. زدن

دارد با او  تیودانست  فورا متوجه شد و الی که واقعا چیزی نمی گفتند دیگر

به همین  این کاملا واضح بود. بعد و کند چون از او خوشش آمدهصحبت می

تر کرد خیلی باید از این پیچیدهالی فکر می با اینکه هم دوست شدندسادگی با

 باشد. 

چیز ندی  همهبریختگی کوچک در زمانهمبه کاما یک حرکت اشتباه  ی

 و زندگی و چیز را. جوانیشان را  بلکه همهنه فق  داستان عاشقانه را تمام کرد.

ه رفتند. اگر همه رفتند.  همه برای همیشو بعد از الی انگار . ک راالی م

د و از راه دیگری به ه عقب برگرداند  دوباره کوکش کنبتوانست زمان را می

چیز واضح نگاه کردن همه خوب . بادیدمی ورد علایم اخطار راآحرکت در 

 . نستداچیز نمیهیچی درباره الی ن موقعآشد اما می
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تاریدک و دلگیدر  خانده روز نسبتا روشدن  تویوارد آپارتمان دخترش شد. حتی  لورل

سدمت دیگدر  و ویسدتریا پوشدیده شدده کپیچد هدایشداخه توسد  ییی جلدوبود. پنمره

 .بودسایه  در مثل جنگلیان آپارتم

خواسدت را گرفتده بدود و می حقدوقشبرنامه بدود. هاندا اولدین بیکاملا  این خانه خرید

 توسد  آپارتمدان .شدبدرذاری کند قبل از اینکه از بدین بگن را روی چیزی عالی سرمایهآ

بدرای  یوسدایلنکدرد وقدت فرصدت هاندا هیچ وده بدود شبا وسایل زیبایی پر  صاحبان قبلی

بدرایش مهدم  مرتدب بدودن خاندهبدود.  دهماتمکشبیه یک  حالا شد و آپارتمانبخر اشنهخا

را تمیدز  خاندهیدد و آمدینمدا آاو نیسدت بده کده وقتی لورل  مادرش  دانستچون می نبود

 نبود. هتل یک اتاق زتر ایشبچیزی برایش آپارتمان  .کندمی

جدایی کده   هتدا آشدپزخان گرفتده راگردراهدروی  همیشدگی اول لورل از روی عاد 

رسدید کده هاندا شدب نظدر مدیه طور بد. اینجارو زدنما برداشته بود آگیری را از لوازم گرد

 ردی ازهدیچ  و سدینک نبدود تدویصدبحانه  ای مربدو  بدهاسه. هیچ کبرنگشتهخانه  به قبل

 بازی جا نمانده بود.شد و کنار آینه هیچ ریمل نیمهنمیدیده شیر 

هرجدا کده بدود ای ید  از سدتون فقدرا  لدورل پدایین خزیدد. هاندا تکدهاز ترس انگار 

 لدورل بدا عملدهبدرای رفدتن نداشدت.  یجای دیگدر گشت چونمیبر اشبه خانهشب هر

ی رزان شدمارهتانی لدبدا انگشد و اش رفت و موبایلش را بیرون کشدیدتیسسمت کیف دبه



 که رفته بود/  وقتی  ۸

 همدان اتفداقی ایدن زبدانش بندد آمدد.گیر منتقل شدد یغامو وقتی تماسش به پ هانا را گرفت

 اامدا بد افتداد زمدین بده . موبایدل از دسدتشافتدادمی رفتمیکه همیشه وقتی هانا سر کار  بود

 و مانع شکستنش شد. کرد خوردبری کفشش لبه

 گفت: لعنتی. زیر لب

 .گندش بزنن: ن خیره شدآوبایل را برداشت و کورکورانه به م

تدو هاندا رو ندیددی؟ ببیدنم از او بپرسدد:  وکس را نداشدت کده بده او زندگ بزندد چهی

 ازش خبر نداری؟ کماست؟اون دونی می

نبدود. بدا  و کسدی جدایی یه. وابسدترفدتپدیش نمدی طدورینمعمدولا اید هاناندگی ز

 . هاندااسدتبعیدد دیدد امدا  باشد هانا با مردی آشنا شده استممکن  یعنی فکر کرد شخود

کده هاندا  کدردترها به این فکر مدیقبل .نفر   حتی یکی دوست نبودپسروقت با هیچ هیچ

نتوانسدته بدود بدا هدم ترش کدوچکخدواهر چدون  به این خاطر با هیچ پسری دوست نیسدت

و وضددع  پارتمددان محقددرآ خاطرکددرد بددهرتبددا  برقددرار کنددد. بعددد هددم فکددر مددیکسددی ا

 .رودسمت کسی نمی اش است کهزندگی

هسدتی  دختدری تی مدادر. وقمنطقی هم است احساسی شواکنش دانست هملورل می

ی کتابخانده زندد تدا دربش از خانده بیدرون مدیپشدتی پدر از کتداکولده که یک روز صبح با

ن عنواچیدزی بده گدردد  دیگدرنمدیروقت به خانه بخواند و دیگر هیچدرس ب نزدیک خانه

ایسدتاده بدود  شزرگبد ی دختدری خانهشپزخانهآ توی لورلواکنش احساسی وجود ندارد. 

سدینک  تدویاش را غدلا  صدبحانه ینشسدته یکرد چدون کاسدهمی فرضو او را مرده 

 .مردنش طبیعی بوداحتمال  ای که داشتبنا به تمربه دید ونمی

نوشدت و روی لیندک  تدوی گوگدلکدرد را کار مدی تویشی که هانا شرکتنام  لورل

نفسدش  .دشدخ  داخلدی هاندا وصدل  ریق تماس اینترنتی بهطاز  تلفن کلیک کرد. ارهشم

 .ه بودحبس کرد توی سینه را



 ۹ل  /  ئجو زالی

 بفرمایین. کنه.هانا مک صحبت مید 

 .جدی و محکم  بود صدای دخترش .او آنما بود

و نفدس  گذاشدتکدیفش  تدویقطع کرد و موبایلش را  تماس را .لورل چیزی نگفت

 .راحتی کشید


